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a r m a n m e l i . i r بررسي »آرمان ملي« از اين روزهاي مردم 
و دغدغه هاي شان  

 غم نان و ترس جان
گفت و گو مطالبه ها را از يادمان برُد

علی بیگدلی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 خروج از بحران اقتصادي
 تنها با كمك همسايگان ميسر نيست   

 چالش‌ها در یمن و لبنان باید حل و فصل شوند 
 آمریکا برای بهبود روابط ایران و عربستان شرط دارد

آرمان ملی- امید کاجیان:  این‌روزها یکی از اتفاقات 
دردناک شاید نگاهی به تغییر ماهیت خیلی از مطالبات 
ایرانیان باشد. وقایعی که از سال 96 رگباری اتفاق افتاد، 
دائم همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و در این میان 
مصیبت کرونا از اسفند98 در ایران و به اتمام نرسیدن آن 
که هیچ ،گسترده و گسترده‌تر شدن دائمش، اساسا طلب 
خیلی از مسائل و امور زندگی که در آن سال‌ها به عنوان 
یک حق طبیعی اما نداشته برای مردم به شمار می‌آمدند 
را زیر آوار وقایع تلخ و تلخ‌تر بعدی محو کرد. امروز کرونا و 
مساله واکسن و دست و پنجه نرم کردن با مرگ و زندگی 
بدیهی است که ذهنیت افراد را از بسیاری مسائل دیگر دور 
می‌کند. در کنارش اما خم شدن کمر مردم زیر بار اقتصاد 
نیز مزید بر علت شده، چه کسی فکرش را می‌کرد مردمی 
که به دلار سه هزار و هفتصد تومانی اعتراض می‌کردند و 
آن را نماد بارز معضل اقتصاد کشور می‌دانستند و پراید 21 
میلیونی را لعن و نفرین می‌کردند که چگونه از 7 میلیون، 
این شده )!(. امروز با ارز در مرز 30 هزارتومان زندگی کنند 
و برخی خودروهای بی‌کیفیت ایرانی بالای صد و چند ده 
میلیونی را تحمل. نبود مسکن و کار و ترس از بی‌شغلی 
در وضعیت امروز و قطعی برق و... شاید پرونده زندگی در 
ایران را در کنار جولان مرگ و موت کرونا تکمیل می‌کند 
و حالا مطالبه خیلی‌ها شده زنده ماندن و ادامه دادن، 
همین. بدیهی است که در چنین شرایطی بسیاری از 
اتفاقاتی که در همین دو سه سال پیش باعث واکنش 
مردم می‌شد رنگ ببازد و بی‌اهمیت جلوه کند. اتفاقاتی 
که نشان می‌دهد اقتصاد در ایران زیر بنای همه چیز است 
از فرهنگ و آموزشش گرفته تا روابط خارجه و مردمش.  
همان طور که خبر می‌آید مسئولان در برهه‌ای به خاطر 
گران بودن واکسن کرونا آن را نخریدند)!(  در این سو 
مردمی که دنبال نان هستند، دیگر کمترکاری به وضعیت 
فرهنگی و آموزش دارند و ذائقه شان تغییر می‌کند. نمونه 
این تغییر ذائقه مردم را امروز به خوبی می‌توان در عامه دید 
تغییر ذائقه‌ای که خیلی تلخ است و دردناک و یادآور همان 
تئوری مزلو که می‌گفت تا وقتی نیازهای حیاتی‌ات تامین 

نباشد کاری به نیازهای دیگر نخواهی داشت. 
 تفاوت نگاه مردم به دو کابینه

تغییرات دیدگاه جامعه ما در نوع نگاه مردم به کابینه 
دولت رئیسی به خوبی نمایان است و بیانگر مسیر 
دغدغه‌های امروزی که آنها در این دوران دارند. این‌بار 
دیگر کسی به وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و حتی 
وزیران رفاه و ارتباطات و ... سوابقشان، خیلی کاری 
نداشت. اگر مردم نگرانی هم داشتند از بابت انتخاب 
گزینه‌های وزارت بهداشت بود و اقتصاد، اینکه حالا 
می‌توان به مخالف سابق ورود برخی واکسن‌ها به ایران 
برای حل بحران کرونا در ردای وزیر بهداشت امید داشت؟ 
یا به وزیری که مخالف fatf است برای حل بحران‌های 
اقتصادی دل بست؟ دراین میان اگرچه در رسانه‌ها 
اظهارات وزیر ارشاد برای برخی هنرمندان نگران کننده 
تلقی می‌شد اما برای عامه مردم در چشم نبود و چندان 
مورد توجه یا اگر هم کسی از وزیر پیشنهادی آموزش و 
پرورش و ارشاد اعتراضی و نگرانی داشت، معلمی بود که 
نگران نان خودش و یا هنرمندی در هراس از دست دادن 
کارش، در این امر کمتر نحوه افکار وزرا نقش داشتند. 
حتی در رقابت‌های انتخاباتی 1400امسال هم شاهد 
بودیم که نامزدهای ریاست جمهوری کمتر به مسائل 
آزادی‌های اجتماعی و... واکنشی داشتند و تنها ذهن 
مردم را معطوف مسائل معیشتی و وعده‌های در این 
حوزه می‌کردند. در حالی که همین چند سال پیش موقع 
تشکیل کابینه حسن روحانی اتفاقا که این وزرای دیگر 
بودند که مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار می‌گرفتند، 
همه، نگاهشان به وزیر خارجه بود و رابطه با غرب و 
مذاکرات هسته‌ای، همه می‌خواستند تا جدال فرجی دانا 
وزیر علوم و آن بورسیه‌های غیرقانونی نتیجه دهد و دیدیم 
که وزیر نماندنش اعتراضات زیادی به همراه داشت. برای 
خیلی‌ها مهم بود که حتما کسی مثل محمد علی نجفی 
وزیر آموزش و پرورش شود یا مثلا شهردار تهران. البته 
اتفاقات بعدی که برای نجفی افتاد ذهنیت همه را راجع 
به او تغییرداد. هرچند همین‌که زمانی زندگی خصوصی 
محمد علی نجفی و بعد مرتکب قتل شدن او بر سر زبان‌ها 
بیفتد و رسانه‌ها، نشان می‌داد که ما مردم هنوز فرصت 
برای فکر کردن راجع به چیزهایی جز دغدغه‌های 

معیشتی خودمان هم داشتیم. 
 روزگار مطالبه‌گری 

زمانی تلاش برای آزادی‌های اجتماعی در بورس بود. 
وقتی سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد ابتدا 
تایید صلاحیت شد و بعد مردم به او رای دادند و ناگهان 
گفتند چون او فرق می‌کند، از ورودش به شورا جلوگیری 
شد همه رسانه‌ها و افکار عمومی و در نهایت بخش هایی 
از ساختار کشور درگیر این موضوع شدند که چرا باید او 
محروم از حضور در شورا شود و امروز رد صلاحیت مجدد 
او قبل از انتخابات و نه رد صلاحیت هیچ کس دیگر مورد 
توجه افکار عمومی نبود. زمانی زنان و استادیوم رفتن مورد 
مباحثه قرار می‌گرفت و عده‌ای خواستار تغییراتی اساسی 
در نگاه به زنان می‌شدند. زمانی دغدغه برای مردم فراهم 
آمدن فعالیت‌های اجتماعی و آزادی و رسانه‌های فراگیر 
بود و امروز اگر همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها تعطیل هم شوند 
واکنش چندانی در برنخواهد داشت. یک وقتی فعالیت 
سیاسی دانشگاه‌ها و احزاب و رفع حصر و ... موضوع خوبی 
برای جلب توجه مردم بود اما گویی الان کسی کاری به 
این کارها ندارد. حتی بودند گروهی که دغدغه‌های محیط 
زیستی داشتند و اما این زمان‌ها مردم کمتر فرصت فکر 
کردن حتی به بخش کوچکی از آنها را پیدا می‌کنند. امروز 
بسته شدن رشته نمایش در هنرستان سوره فقط بخشی از 
دغدغه خود هنرمندان زن است و چند رسانه برای خوراک 
کار روزانه شان و نه عامه مردم و نه دغدغه رسانه‌ها. حتی 
ماجراهایی مثل اینترنت و طرح صیانت از فضای مجازی 
هم برای خیلی‌ها در این شرایط بی‌معناست و آنهایی که 
کسب و کار اینترنتی دارند را ترسانده که آن هم به خاطر 
ترس نان خودشان است تا نوع تفکر حاکم. این نگران 
نشدن‌ها و مطالبه نکردن‌ها وحشت آینده را دوچندان 
می‌کند و ترسناک بودن سرنوشت آتی مردم این مرز و بوم 
را و البته ترسناک شدن خود ما مردم. ادامه زندگی به هر 
نحوی این روزها تلاش خیلی‌ها شده. اینکه تاب مقاومت 
در برابر مشکلات عدیده اقتصادی بیاوریم و بتوانیم از 
این مرحله بحران عبور کنیم. دل خیلی‌ها شاید با مرور 
این مطالبات گذشته، برای آن روزها تنگ شده باشد آن 
روزهایی که خیلی هم دور نبودند. زمان‌هایی که لااقل 
برخی از مردم و گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها وقتی برای 
حقشان تلاش می‌کردند، برای خواستن حق زندگی بهتر، 
آزادتر با رفاه بیشتر و اما امروز از آنها خبری نیست و این 
روند تداوم دارد. روزگار امروز ما بی‌شباهت به  فیلم‌های 
آخرالزمانی و یا زامبی محور نیست. ای کاش روزی دوباره 

به روزگار مطالبه‌گری برگردیم.

گــــزارش 

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: 
وزیر امورخارجه ایران با اشاره به گفت‌ 
وگوی اخیر خود با شیخ محمد بن 
راشد حاکم دوبی درحاشیه نشست 
بغداد نوشت که گفت ‌وگوی مثبت و صمیمانه‌‌ای با نخست 
‌وزیر امارات متحده عربی داشته و ایران و امارات می‌توانند 
در مسیر همکاری و تحقق سیاست و دیپلماسی همسایگی 
گام‌‌های بلندی بردارند. در این گفت ‌وگو از نیات مثبت و 
اراده دو کشور برای تحکیم مناسبات سخن گفته شده و بر 
روابط برادرانه دو کشور تاکید کرده‌ایم. او افزوده است که 
ما برای پیشبرد مناسبات و تحقق همکاری‌های منطقه‌‌ای، 
با همسایگان مشورت، همدلی و همکاری می‌کنیم و کار 
با همسایگان اولویت دولت سیزدهم است. چنین گفت و 
گوهایی یک امر مثبت است اما در این موارد باید به دو نکته 
اساسی نیز توجه داشت. نخست یافتن نقاط اشتراک برای 
همکاری و دوم توجه به روابط استراتژیک دیگر کشورهای 
همکار که برای نمونه در همین حوزه امارات کار را تا 
حدودی سخت می‌کند اگر ایران همچنان با کشورهای 
غربی، رابطه‌ای پرتنش داشته باشد. در راستای بررسی این 
مساله »آرمان ملی« گفت و گویی با علی بیگدلی، تحلیلگر 
ارشد مسائل بین الملل داشته است که در ادامه می‌خوانید.
با کشورهای  روابط  بازآفرینی   ضروریات 

همسایه از جمله امارات چه مواردی است؟
کشور در این روزها درگیر دو بحران بزرگ به نام کرونا 
و تحریم‌ها است که این دو مورد تاثیر منفی زیادی بر 
اقتصاد کشور گذاشته است. مشخصا یکی از مسیرهای 
برون رفت از بحران، فعال کردن دیپلماسی اقتصادی 
است و در همین راستا دولت سیزدهم بر این باور است 
که در ابتدا باید رابطه خود را با کشورهای منطقه و 
همسایگان بازآفرینی کند. در این میان ضرورت دارد تا 
به رابطه کشورها در منطقه و در عرصه بین المللی توجه 
ویژه داشت. امارات امروز یکی از متحدان اصلی عربستان 
سعودی است و بخاطر خواست عربستان بوده که امارات 
همکاری خود را با ایران کاهش داده است و امروز نیز 
اگر بخواهد روابط خود را با ایران تقویت کند، به نحوی 
باید چراغ سبز عربستان را دریافت کند. این رابطه بین 
عربستان و آمریکا نیز از سمتی دیگر وجود دارد. عربستان 
نیز مشخصا بدون اجازه آمریکا اقدامی انجام نخواهد داد 
و در این حوزه به صورت کامل دستانش باز نیست. در 
ماه‌های اخیر رابطه‌ای خاص نیز میان امارات و عربستان 
با اسرائیل به‌وجود آمده است که این معادله را پیچیده‌تر 
می‌کند. از سوی دیگر با یک محاسبه نه چندان سخت 
می‌توان دریافت که بهبود روابط با کشورهای همسایه به 
تنهایی نمی‌تواند ایران را از بحران اقتصادی نجات دهد و 
ما برای خروج ازبحران اقتصادی نیاز به یک رابطه متعادل 
با تمامی کشورهای جهان داریم تا بتوانیم سرمایه گذاران 
را به سمت کشور جذب کنیم. مشخصا بازآفرینی روابط 
در منطقه می‌تواند تسهیل کننده این مساله باشد اما به 
شرطی که ما پس از آن، برنامه‌ای برای ارتباط گیری 
با سایر کشورهای جهان نیز داشته باشیم. ایران باید 
مشکلات خود را در یمن و لبنان با کشورهای منطقه حل 
و فصل کند و این یک ضرورت دیگر در این عرصه است. در 
این عرصه آمریکا به عربستان سعودی اجازه نخواهد داد تا 
بدون هیچ مقدمه‌ای مشکلات خود را با ایران حل و فصل 

کند و شروطی مطرح کرده‌اند.
  می‌توان این گونه برداشت کرد که مسیر بهبود 
روابط با همسایگان از مذاکرات وین عبور می‌کند؟

بله این مورد در خصوص ایران صدق می‌کند، زیرا 
امارات و عربستان به نحوی امروز نمایندگان کشور آمریکا 
در خاورمیانه هستند و بدون هماهنگی با یکدیگر هیچ 
اقدامی انجام نمی‌دهند. مشخصا این کشورها نمی‌خواهند 
حمایت و رابطه با آمریکا را به خاطر ایران از دست دهند و 
این ایران است که باید در این عرصه یک موازنه ایجاد کند. 
کشورهای عربی شاید بخواهند رابطه خود را تا حدودی با 
ایران فارغ از تنش کنند اما برقراری رابطه با اسرائیل نشان 
داد که نمی‌توان روی آنها حساب باز کرد و صرفا آنها به 

فکر منافع خود هستند.
 با توجه به این اصل که هر کشوری در ابتدا به 
دنبال منافع خود در عرصه سیاست خارجی است، 
چگونه می‌توان روابط خود را با سایر کشورها 

تقویت کرد؟
متاسفانه ما در سیاست خارجی به موازین بین المللی 
توجهی نداریم و این یکی از مواردی است که همواره به 
ما لطمه وارد می‌کند. یکی از اصولی که باید مدنظر قرار 
گیرد این است که ما باید منافع کشورهای دیگر را نیز 
به رسمیت شناخته و در مواردی با آنها همکاری داشته 
باشیم که نقطه اشتراک طرفین است. امروز اگر به همین 
موارد نیز توجه نشود، به علت اختلاف زیادی که میان 
عقاید طالبان و ایران وجود دارد به‌زودی با یک بحران 
در شرق کشور نیز مواجه می‌شویم. درخصوص برجام و 
مسائل بین المللی نیز باید توجه داشت که نقاط مشترک 
را شناسایی و طبق آنها پیش رویم تا در این عرصه نیز 
به بن بست نخوریم. آمریکایی‌ها دنبال این هستند که 
به همراهی اتحادیه اروپا برجام را ادامه دهند اما انتظار 
این که کدام برجام و چگونه برجام با چه محتویاتی را با 
ایران ادامه دهند، به نقطه مشترک نرسیده‌اند، اما ایران 
باید بداند که برجام 2015 کاملا از بین رفته و خود را 
باید برای برجام جدید آماده کند چون بایدن در اولین 
سخنرانی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در 
کاخ سفید اعلام کرد، آماده مذاکره با ایران بر سر احیای 
برجام هستیم اما نه دقیقا آن چیزی که در سال 2015 
به امضا رسیده است. تکیه بر اختلافات مشخصا می‌تواند 
حتی دو کشور دوست را نیز به یک جنگ تمام عیار کشاند 
و به نفع هیچ یک از طرفین در مسیر احیای برجام و یا حل 
و فصل مسائل منطقه‌ای نیست و ایران نیز باید از تاکید بر 

اختلافات پرهیز کند.

آرمان ملی- حمید شجاعی: پیش بینی می‌شد 
که با روی کار آمدن دولت جدید وزارت امور خارجه 
که یکی از وزارتخانه‌های حساس و مهم به شمار 
می‌رود نیز با وجود درخشش محمد جوادظریف 
در این پست با تغییر و تحولاتی روبه‌رو شود. این 
در حالی است که گرچه ظریف رفته و حسین 
امیرعبداللهیان جایگزین شده اما هنوز تغییراتی در 
ترکیب وزارت امور خارجه حاصل نشده و وزیر جدید 
هنوز با مردان سابق به همکاری می‌پردازد. با این حال 
در این راستا دو پرسش مهم مطرح می‌شود؛ نخست 
اینکه تکلیف پرونده هسته‌ای که دوران احیای خود 
را می‌گذراند و طرف‌های عضو به بازگشت به مذاکرات 
وین می‌اندیشند چه می‌شود؟ دوم اینکه تیم مذاکره 
کننده با چه تغییر و تحولاتی مواجه خواهد شد؛ آیا 
شاهد تغییر سید عباس عراقچی در مقام ریاست تیم 
مذاکره کننده خواهیم بود یا اینکه وی به کار خود 
ادامه خواهد داد؟ هر چند که همه اینها در شرایطی 
رقم خواهد خورد که پرونده برجام در اختیار وزارت 
امور خارجه باقی بماند. اگر این پرونده به شورای 
عالی امنیت ملی سپرده شود قطعا مسائل روند 

دیگری پیدا خواهد کرد. 
 تغییر دولت؛ تغییر رویکرد

»دولت جدید؛ رویکرد جدید« شاید این گزاره 

بهترین و بیشترین همخوانی را با نوع رویکرد دولت 
سیزدهم به ریاست رئیسی در خصوص سیاست 
خارجی و به خصوص پرونده هسته‌ای ایران و برجام 
داشته باشد. آنچه مسلم است  و رئیس جمهور نیز 
چه پیش از انتخابات و چه پس از آن اشاره کرد 
برجام و مذاکرات برجامی ادامه خواهد یافت. اما 
اینکه این ادامه به چه نحو و صورتی خواهد بود 
خود جای سوال و تامل است. قدر مسلم به لحاظ 
شکلی با تغییرات اجتناب ناپذیر در وزارت امور 
خارجه و جایگزینی‌ها در سطوح مختلف افراد 
جدیدی جایگزین دیپلمات‌های سابق می‌شوند اما 
مساله مهم بحث نوع نگرش و تصمیماتی است که 
روح حاکم بر دولت در خصوص سیاست خارجی را 
تشکیل می‌دهد. امری که محل تغییر نگرش دولت 
سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم در خصوص 
سیاست خارجی و اولویت‌هاست. جایی که حسن 
روحانی با انتخاب محمد‌جواد ظریف به عنوان 
رئیس دستگاه دیپلماسی سیاست تعامل با دنیا 
را در پیش گرفت و طی 2 سال مذاکرات فشرده 
با قدرت‌های بزرگ جهانی موسوم به کشورهای 
1+5 توانست توافقنامه‌ای بین‌المللی را رقم بزند 
که امروز همه کشورها خواه ناخواه به آن احترام 
می‌گذارند و احیا و ادامه آن را برای پیشبرد بهتر 

صلح جهانی مفید و موثر می‌شمرند. سیاستی که 
روحانی در منطقه نیز با دیپلماسی هوشمندانه و 
هنرمندانه ظریف در قالب طرح صلح هرمز پیش برد. 
هر چند که برخی کشورها از آن استقبال و برخی 
نیز وقعی به آن ننهادند. اما در مجموع به لحاظ 
سیاست خارجی دولت حسن روحانی از معدود 
دولت‌های پس از انقلاب بود که توانست ایران را 
به جهت قدرت دیپلماسی در جایگاه بالایی بنشاند 
تا جایی که بسیاری از  استراتژیست‌های آمریکایی 
به این موضوع اذعان کنند. حال با اتمام دولت 
8 ساله حسن روحانی؛ دولت سیزدهم به ریاست 
سید ابراهیم رئیسی آغاز شده و او در اولین قدم 
خود در سیاست خارجی حسین امیر عبداللهیان 
را جایگزین ظریف وزیرامورخارجه پیشین کرده 
است. وزیر خارجه جدید که خود چند سال معاون 
ظریف بوده اولویت خود را بر توجه و تمرکز بیشتر 
به همسایگان قرار داده و به این نکته تاکید کرده که 
اروپا برای ما صرفا تروئیکای اروپایی نیست. هرچند 
که او از مذاکره استقبال کرده اما گفته مذاکره 
برای مذاکره در دستور کار ما  نخواهد بود. امری 
که در دولت احمدی‌نژاد عملا پیگیری می‌شد و در 
دولت روحانی کنار گذاشته شد. حال باید دید که 
سیاست خارجی دولت رئیسی در حوزه منطقه‌ای 

و به خصوص بین‌المللی  و برجام چگونه و با چه 
برنامه‌ای عمل خواهد کرد. 

 تغییر تیم مذاکره کننده؟
پس از تغییرات در وزارت امور خارجه، حضور 
امیر عبداللهیان در راس این وزارتخانه و صحبت 
از توجه به همسایگان این صحبت مطرح شد که 
شاید مساله پرونده هسته‌ای اساسا از وزارت امور 
خارجه گرفته شود، به دوران پیشاروحانی بازگشته 
و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود. این در 
حالی است که کشورهای حاضر در برجام درصدد 
بازگشت به هفتمین دوره مذاکرات وین هستند 
اما هنوز معلوم نیست که تیم مذاکره ایران این 
بار متشکل از چه کسانی خواهد بود و باز هم همان 
تیمی که شش دور قبل را به عنوان هیأت ایرانی به 
وین رفتند به مذاکره خواهند پرداخت یا اینکه در 
دور هفتم شاهد تغییر و تحولاتی در این خصوص 
خواهیم بود. از ابتدای دولت روحانی سید عباس 
عراقچی به عنوان معاون سیاسی ظریف حضور 
داشت و از ابتدای مذاکرات احیای برجام نیز او به 
عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات 
وین حضور داشت. حال پرسش اینجاست که اگر 
پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده 
شود، تیم مذاکره کننده چه کسانی خواهند بود و 
از طرفی اگر پرونده هسته‌ای در وزارت امور خارجه 
بماند وزیر خارجه جدید عراقچی را از دایره معاونان 
خود خارج خواهد کرد یا اینکه او همچنان رئیس 
تیم مذاکره خواهند ماند؟ البته نگاه رسانه‌های 
جهان به این مساله به گونه ‌دیگری است. آنها 
معتقدند: رویکرد تازه ایران در مذاکرات هسته‌ای 
وین با روی کار آمدن »ابراهیم رئیسی« از این قرار 
است که ایران قصد دارد تاکتیک‌های مذاکره را 
در وین تغییر دهد و به دنبال یافتن فرصتی برای 
تغییر تیم مذاکره‌کننده فعلی است و ایران با تغییر 
مداوم رویکرد امریکا در شش دور گذشته مذاکرات 
هسته‌ای مواجه بوده است. نشریه»لوپوان« فرانسه 
در این خصوص آورده:» به‌نظر می‌رسد با حذف 
منتقدان در داخل ایران اوضاع به سمت بدتر شدن 
پیش می‌رود و ممکن است با ریاست جمهوری 
ابراهیم رئیسی شانس حصول توافق هسته‌ای تازه 
دچار مخاطره شود و از دست برود. آیا واقعا دیگر 
کسی هنوز خواستار توافق هسته‌ای با ایران است؟ 

درحالی که مذاکرات متوقف شده است.«

آرمان ملی- مطهره شفیعی: »تشبیه کردن رئیسی به این و آن 
به مصلحت نیست« این جمله حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیمی، 
عضو شاخص جامعه روحانیت در واکنش به اظهارات غلامعلی 
حدادعادل است. رئیس اسبق مجلس چندی قبل گفته بود:»مردم 
با دیدن رئیسی به یاد رجایی می‌افتند« و توضیح داده بود:» هشتم 
شهریورماه هزار و چهارصد، با نخستین روزهای کار دولت آیت‌ا... 
رئیسی مقارن شده است و مردم ایران ما در شخصیت و رفتار ایشان 
همان ارزش‌ها و منش‌ها و روش‌هایی را می‌بینند که چهل سال پیش 
در رجایی و باهنر دیده بودند. مردم وقتی آیت‌ا... رئیسی را در فردای 
پس از شکل‌گیری دولت، در گرمای چهل‌وهفت درجۀ خوزستان در 
میان مردم خونگرم و رنجدیدۀ اهواز و روستاهای اطراف آن می‌بینند 
به یاد شهید رجایی و ساده‌زیستی و صمیمیت و پرکاری و انقلابی 
او می‌افتند. پیداست که با دولت جدید، امید جدیدی در دل ملت 
پدید آمده است. این امیدواری را باید قدر دانست و آن را حفظ کرد 
و بر آن افزود.« البته دبیرکل موتلفه هم از کاروان شبیه سازی عقب 
نماند و 8 شهریور اذعان داشت:»خداوند را شاکریم که دولتی سرکار 
آمده که شبیه ترین دولت پس از انقلاب به دولت شهید رجایی است 
و امیدواریم آیت‌ا... رئیسی با کمک مردم و تاسی به رهنمودهای رهبر 

معظم انقلاب، مشکلات کشور را یکی پس از دیگری حل کند و 
تصویری از کارآمدی نظام اجرائی را به نمایش بگذارد.« 

ادعای اسدا... بادامچیان در زمانی مطرح شد که دولت 
رئیسی هنوز فعالیت‌های رسمی خودش را آغاز نکرده 
و نمی‌توان با بررسی عملکرد 2 روزه دولت سیزدهم او 
تشبیه به دولت شهید رجایی کرد! ظاهرا اصولگرایان 
برای تشبیه سازی رئیسی و دولتش به رجایی و دولت 

او به رقابت مشغولند. عباس سلیمی نمین از چهره‌های 
سیاسی اصولگرا بر این باور است که نباید رئیسی را 

در حصاری قرار دهیم. گفتن اینکه رئیسی 
مالک اشتر زمانه است او را در یک حصاری 

قرار می‌دهد که یقینا برای ما دیدن 

ضعف‌های او سخت خواهد بود.
 داستان شبیه سازی ادامه دارد....

این شبیه سازی‌ها مسبوق به سابقه است و احمدی نژاد را هم 
تشبیه به رجایی کرده بودند که پس از مدتی شعاردهندگان در 
حمایت از این شبیه سازی با توجه به عملکرد دولتهای نهم و دهم 
مجبور به سکوت شدند . عاتقه صدیقی در همان دوران زمامداری 
احمدی‎نژاد متذکر شده بود که اداره کشور برمبنای خود محوری 
خطرناک است و نسبتی با مشی رجایی که بر کار کارشناسی متکی 
بود، ندارد. او حتی در نقد کپی برداری از برخی شیوه‏‎های همسر 
شهیدش در دولت احمدی‎نژاد گفته بود که »روش‌هایی که دولت 
کنونی پیش‌گرفته، بدون توجه به عنصر زمان و شرایط جهانی و 
کشور است. لذا اقدامات این دولت نتیجه‌ای ندارد و مصیبت به‌بار 
آورده است. هر چه شب و روزهای بیشتری کارکنند، بر عمق این 
مصیبت‌ها افزوده می‌شود؛ یعنی به هر نسبت تلاش دولت نهم 
افزایش یابد، آثار سوء‌ بیشتری به جا می‌گذارد. البته اقدام غلامعلی 
حداد عادل در تشبیه و توصیف دولت نوپای اصول‌گرا، مسبوق به 
سابقه است کما اینکه اصول‌گرایان، دولت‌های نهم و دهم را هم 
بازتابی از دولت شهید رجایی می‌خواندند، هرچند که بعدها اقدامات 
احمدی‌نژاد سرافکندگی و پشیمانی اصولگرایان را به همراه داشت 
اما به نظر می‌رسد تبدیل به درس عبرتی برای آنها نشد، 
چنانچه این بار تنها به تشبیه رئیس دولت متبوع خود 
به شهید رجایی اکتفا نکردند و او را تا مقام مالک اشتر 
زمان ارتقا دادند. مهر تایید این ادعا، اظهارات چند 
روز قبل حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان در 
قالب یادداشتی به نام » بار دیگر مالک اشتر....« است. 
خبرآنلاین نوشت؛ در میان این قبیل توصیفات و 
تشبیهات روسای دولت‌ها با چهره‌هایی 
نظیر شهید رجایی و مالک اشتر که 
تجربه نشان داده بعضاً این تشابهات 
برداشتن یک گام به عقب را به 

دنبال دارد، این پرسش مطرح می‌شود که تمثیل‌ها و تشبیهات 
آن هم در ابتدای کار دولت تا چه اندازه می‌تواند به رئیس جمهور 
و دولتمردان آسیب وارد کند؟  این شبیه سازی‌ها در هر دوره با 
انتقادات زیادی همراه است و منتقدان خواستار پایان دادن به این 
رویه اشتباه هستند. این بار هم انتقادات زیادی متوجه حداد عادلی 
شد که رئیسی به رجایی تشبیه کرده بود به عنوان نمونه روزنامه 
جمهوری اسلامی نوشت:»رجائی یگانه بود در نوع و جایگاه خویش 
هرچند ما امید داشتیم و داریم که مسئولان هر کدام یک رجائی 
باشند. این آرزو یمان را هم بر زبان آورده‌ایم اما تاریخ ثابت کرد که 
هرکس فقط می‌تواند »خودش« باشد. برای ما افراد به نام خود و 
با عمل به وظیفه، حرمت می‌یابند. این کارنامه‌هاست که به نام‌ها 
هویت می‌دهد نه مشابهت سازی‌ها. رجائی اگر به برندی معتبر در 
حوزه مسئولیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است به خاطر نگاه 
و شخصیتِ ویژه و صادقش بود. اگر کسانی می‌خواهند در نگاه مردم 
چنان عزیز شوند باید اول از همه خود را به نقد بگذارند که رجائی 
سلوکی چنین مؤمنانه داشت چنان که حسین رثایی از یاران آن 
شهید می‌گوید: »چه در دوران وزارت و چه دوره نخست‌وزیری 
مرحوم رجایی جلسات جالبی را داشتند به نام »نق« که در این 
جلسات از مدیران و مسئولان دیگر می‌خواستند که شرکت کنند و به 
شهید‌رجایی نق بزنند تا به این ترتیب ایشان بتوانند نقاط ضعف خود 
را شناخته و رفع کنند. این یکی از آن موارد کاملا متفاوت در منش 
و رفتار شهید رجایی در بحث انتقاد پذیری بود که جا دارد بسیاری 
از مسئولان امروز چنین رفتاری را در اولویت‌های خود قرار دهند.« 
همچنین دیروز عضو جامعه روحانیت مبارز معتقد است اعضای 
جامعه کنونی ایران خبیر و بصیر هستند، واقعیت‌ها را می‌فهمند و 
بر آنها تکیه می‌کنند نه به حرف‌های بی ربطی که بعضی از اشخاص 
می‌زنند و رئیسی را به این و آن تشبیه می‌کنند، چراکه اینها واقعیت 
ندارد. حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی افزود: در حقیقت 
اعتقاد من این است امکان دارد افرادی که دولت فعلی را به این و آن 
تشبیه می‌کنند  متملق و چاپلوس باشند و برای اینکه بخواهند برای 
خودشان جایگاه پیدا کنند، یک حرف‌هایی بزنند که نه مصلحت 
آقای رئیسی در آن است و نه مصلحت جامعه. نماینده اسبق مجلس 
گفت: این حرف‌ها از ساحت افراد معمولی به دور است و اگر چنانچه 
بخواهند این حرف‌ها را بزنند، واقعیت ندارد. افرادی که رئیس‌جمهور 
را به این و آن تشبیه می‌کنند، سخنانی می‌گویند که نه به مصلحت 
خودشان است و نه مصلحت رئیس جمهور است، ضمن اینکه آقای 

رئیسی هم از این مقدس‌بازی یا تقدس ایجاد کردن بیزار است.

در واكنش‌هاي انتقادي به تشبيه رئيس جمهور به شهيد رجايي و مالک اشتر زمانه مطرح شد: 

شبيه سازي رئيسي؛ مانع ديدنِ نقاط ضعف    
   سلیمی نمین: دلیلی ندارد رئیسی را مالک اشتر زمانه بنامیم 

عضو جامعه روحانیت: تشبیه کردن رئیسی به این و آن به مصلحت نیست

رئیس تیم مذاکره کننده در دوره هفتم مذاکرات وین چه کسی خواهد بود؟

»آرمان ملی« از احتمال تغییر در تیم مذاکره کننده گزارش می‌کند: 

ماندن یا نماندن عراقچی 
مساله این است!

 

یک نماینده مجلس، اظهار داشت: مجلس، با پیشنهاد کمیسیون 
تلفیق، تبصره‌ای را در بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد که به‌موجب 
آن، هزار میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات از صندوق نوآوری 
و شکوفایی توسط بانک‌ها و شبکه بانکی کشور به شرکت‌های 
دانش‌بنیان جهت حمایت از تولید و اشتغال دانش‌بنیان پرداخت 
شود. محسن دهنوی گفت: سه شنبه در»صندوق نوآوری و 
شکوفایی« با حضور چهار بانک عامل نشستی داشتیم و طی آن، 
تفاهم‌نامه‌ای امضا شد که این موضوع بعد از هفته ۱۶ اجرایی شود. 
وی ادامه داد: موضوع فوق عملیاتی شد و مقرر شد آن هزارمیلیارد 
تومان با کمک بانک‌های عامل به‌صورت اهرمی افزایش پیدا کند و با 
مجوز بانک مرکزی سه هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر تسهیلات 
به شرکت‌های دانش‌بنیان با نرخ سود ۱۲ درصد اعطا شود. عضو 
هیأت‌رئیسه مجلس همچنین بیان کرد: تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، 
بخش خوبی از این تسهیلات پرداخت می‌شود و اثر خوبی در تولید و 
اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد داشت و این یکی از اقدامات 

مجلس در حوزه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود.

یک نماینده مجلس اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی 
که لایتغیر است و اعلام هم شده این است که همه تحریم‌ها 
باید لغو بشود و ما راستی آزمایی کنیم و آنگاه به تعهدات خود 
برمی‌گردیم. جواد کریمی قدوسی گفت: این سیاست شفاف 
جمهوری اسلامی است و هیچ عدولی هم این دولت حق ندارد از 
این سیاست اثباتی، اعلامی و اعمالی رهبر معظم انقلاب داشته 
باشد. حالا اینکه پیغام بدهند یا اینکه بخواهند در مسائل منطقه 
وارد مذاکره بشویم اصلا چنین خبری نیست، فقط متن برجام. 
وی تصریح کرد: این سیاست رهبری است، نه سیاست بنده و 
آقای رئیسی و وزیر خارجه؛ این سیاست‌های رهبر معظم انقلاب 
است و عینا باید همان بشود، لذا قرارداد جدید نمی‌خواهد. 
کریمی‌قدوسی تاکید کرد: هرچه که در برجام باید لغو می‌شده، 
باید لغو شود، بله یک تحریم‌های اولیه‌ای بوده که در برجام 
نیامده موارد هم مشخص است؛ ما هم در کمیسیون گزارشات 
را بررسی کردیم اما همان که در برجام آمده و آقا قبول کردند و 

امضا شده، همان باید کامل اجرا شود.

سخنگوی شورای وحدت با اشاره به فرایند استقرار دولت 
جدید و برگزاری مراسم ‌باشکوه تنفیذ، تحلیف و روند معرفی و 
بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس گفت: هیات عالی شورای 
وحدت بار دیگر حمایت کامل خود از آقای رئیسی را اعلام نمود 
و تاکید دارد که برای موفقیت برنامه اعلامی آقای رئیسی تمام 
تلاش خود را به انجام خواهد رساند. منوچهر متکی گفت: این 
حمایت برآمده از انجام یک وظیفه دینی و انقلابی، تبعیت از 
رهنمود‌های مقام معظم رهبری، شناخت از شخصیت و مواضع 
آقای رئیسی و رای اکثریت قاطع شرکت کنندگان در انتخابات 
است. وی همچنین به ادامه دور جدید فعالیت شورای وحدت در 
کشور اشاره و اظهار کرد: موج پدید آمده از تشکیل شورای وحدت 
و گسترش آن در فضای سیاسی کشور اینک به یک مطالبه جدی 
برای تداوم این حرکت تبدیل شده است. متکی از تصمیم قطعی 
شورای وحدت به ادامه فعالیت‌ها در دور جدید خبر داد و افزود: 
راهبرد ما در دوسال آینده سازماندهی و تشکیلات شورای وحدت 

برای ورود پرشور به انتخابات ۱۴۰۲ است.

لغو تحریم‌ها، 
راستی‌آزمایی و بازگشت 

به تعهدات

سازماندهی، اولویت 
شورای وحدت برای 

یکسال آینده 

حمایت مجلس از تولید و 
اشتغال دانش بنیان 


